
بافــت غالــب جمعیــت معتکفــان، افــراد هیئتی و 
مســجدی بودند و برنامه ها هم همان برنامه های مســاجد 
و مناســبت های مذهبی بود. انگار یک برنامه مناســبتی در 
یک مســجد، به جای دو ساعت، ۷۲ ســاعت بشود؛ آدم ها 
همــان، مداحان همان و ســخنرانان همــان بودند. اگرچه 
فلسفه اعتکاف، ایجاد زمینه برای اندیشیدن، فرصت نیایش 
و راز و نیاز با پروردگار و فراهم آمدن زمینه توبه بیان  شــده؛ 
اما ازدحام حاضــران و به ویژه حضور نوجوانان دانش آموز، 
یافتن چنین فرصتی را سخت می کرد. در آمارهای مسئولان 
مربوطــه، مدام از حضــور دهه هشــتادی ها و نودی ها در 
اعتکاف عدد و رقم گفته می شــد؛ اما آنچه من دیدم، برای 
محصلان نوجوان، ســه روز دوری از درس و مدرسه و کنار 
دوســتان، برای شــان دلپذیر بود؛ انگار بــه اردو و پیک نیک 
آمده انــد، کاری بــا عبادت نداشــتند. یک گــروه ۱۰نفره که 
ردیف جلوی من نشســته بودند، ســه روز را به بازیگوشــی 
و شوخی و خنده ســپری  کردند. یا خواب بودند یا بلند بلند 
حرف می زدند و می خندیدند و ســر به سر هم می گذاشتند. 
موقع ســحر به زور بیدار می شدند و مدام در حال رفت و آمد 
بودنــد و آرام نمی گرفتنــد. شــب ها از ۹۵۰ نفــر حاضر در 
شبســتان اصلی، شــاید بین ۵۰ تا صد نفر مشغول تهجد و 
نافله بودند. مابقی غالبا نزدیک ســحر بیــدار و بعد از نماز 
صبح دوباره می خوابیدند و نزدیک نماز ظهر بیدار می شدند. 
دوباره تا نزدیک افطار خواب بودند و با صدای همهمه صف 
غذا بیدار می شــدند. گاه تجدیــد وضو به خاطر صف طویل 
دستشویی، نیم ســاعت طول می کشید؛ اما صف آب  جوش 
و چــای و دمنوش کمتر بود. هــر روز بعد از نمازهای صبح 
و ظهر و مغرب، برنامه ســخنرانی و مداحی بود. سخنرانان 
از روحانیان سیاســی بودند؛ اما موضوع صحبت ها معرفتی 
و اخلاقی بود. یک ســری حلقه های معرفتی هم بود که در 

برخی موضوعات مثل خوانش نهج البلاغه سخن می گفتند. 
جای ســؤال اســت که در اعتکاف چــرا از مراجع و علمای 
غیرسیاســی حوزه برای ســخنرانی دعــوت نمی کنند؟ در 
این اعتکاف، یکی از اســتادان سیاســی حوزه، درباره اخلاق 
ســخنرانی زیبایی  کــرد؛ امــا در ذهن منِ مخاطــب، مدام 
توییت اخیر سراسر توهین  ایشــان در تکفیر یک استاد دیگر 
حــوزه می آمد و حرف هــای زیبایش رنــگ می باخت. یک 
سخنران دیگر دبیر شورای انقلاب فرهنگی بود که به بحث 
تمدن ســازی اعتکاف و خلوت در جَلوَت پرداخت. داشت از 
ایرانی صحبت می کرد که من و شما آن را نمی بینیم. در دو، 
سه دهه اخیر که سنت اعتکاف احیا شده و سال به سال به 
توسعه آن همت گماشته اند، مدام از محتوای اصلی فاصله 
گرفته و بیشتر از قبل تبلیغاتی و نمایشی شده است. محتوای 
اصلی اعتکاف عبادی اســت؛ اینکه تبلیغ شــود و جوانان و 
نوجوانان برای شــرکت در اعتکاف تشویق شوند، کار خوبی 
اســت؛ اما استفاده از آن برای ترمیم مشروعیت، تلاش برای 
پرکردن مســاجد با دانش آموزان و آسیب به فضای خاص 
معنوی آن، به تدریج اعتکاف را به یک پروپاگاندای رسمی با 
یک رویه نازک عبادی تبدیل می کند. سنت نمازجمعه هم از 
بهترین سنت های تمدن اسلامی است که برای ارتباط چهره 
به چهره با مردم و دورهمی عبادی و اجتماعی، مناسب ترین 
شــکل را دارد؛ اما با این ســنت بزرگ چه کرده ایم؟ با نگاه 
تنگ نظرانــه جناحی، آن را از نقطه تأثیرگذاری دور کرده ایم. 
امامــان جمعــه را کارمندانی کرده ایم که هــر هفته بولتن 
ارســالی مرکز را بازگو کننــد. برای همیــن می بینیم که در 
دولت روحانی، مدام از گرانی و تورم می گفتند و همین ها در 
دولت رئیسی، از قطار پیشرفت و فتح قله و گل و بلبل حرف 
می زنند و کاری هم با بی اعتمادی عمومی ندارند. یک سنت 
مهــم و تأثیرگذار را ناکار کردیم. برای نظام اســلامی افتخار 

اســت که بتواند سنت های مهجور و قدیمی را احیا کند؛ اما 
سیاسی کردن آن و استفاده بی رویه تبلیغاتی از آن، اعتکاف 
را هم به یک مراسم رسمی و کم تأثیر تبدیل می کند. لابد نظر 
مسئولان ارشد درباره سطح مداخله دولتی در مسائل دینی و 
عبادی هم تسهیلگری باشد؛ اما برخلاف ادعای متولیان امر، 
در عمل شــاهد مداخله ناصحیح و تهدید و تخریب محتوا 
هســتیم. شوربختانه برخی مســئولان ما، عاشق سینه چاك 
نمایش انــد و همه جا را صحنــه اختصاصی نمایش خود 
می دانند. یک پیرمرد روحانی که اعتکاف قدیم در مســجد 
امــام را دیده بــود، کلافه بود و می گفــت فقط می خواهند 
مسجد را پر کنند و در تلویزیون نمایش دهند. عالِم دیگری 
که نزدیک من نشسته بود، می گفت اتفاقا حُسن اعتکاف به 
این است که انسان بتواند در شلوغی و ازدحام، تمرکز کند 
و به یاد خدا باشد؛ همان خلوت در جَلوَت. یک بار در صف 
ســحری بودیم و درســت کنار صف، جوانی در حال نافله 
شب، دســت خود را جلوی صورتش گرفته بود و با دست 
دیگر تسبیح می چرخاند و با تضرع و گریه و زاری بلند العفو 
می گفت. عکاس ستاد اعتکاف هم در حال ثبت و ضبط آن 
لحظه بود. یــک بار هم من در قنوت مشــغول دعا بودم. 
چشم باز کردم و عدسی بزرگ دوربینی را در ۱۰سانتی متری 
دماغم دیدم که داشــت اشک هایم را در عکس خود ثبت 
رســانه ای می کرد! رفتارهای نمایشــی برخــی مدیران و 
تربیت یک جریان یا بخشــی از جامعه بر اساس رفتارهای 
نمایشی، آســیب بزرگ و مهم «دوجامعه ای شدن» کشور 
را پدیــد آورده. آدم هایــی که من در اعتــکاف دیدم، نوعا 
همان هایــی هســتند کــه در مســاجد، در نمازجمعه، در 
هیئت های عزاداری، در راهپیمایی ها، در راهیان نور و نظایر 
آن دیده می شــوند. فضای گلخانــه ای در ایتا و بله آنها را 
بیشتر جدا کرده و متأسفانه روند کلی به سمتی می رود که 
انگار اقلیتی جدابافته از جامعه اصلی هستند. این  گسست 
ناگوار، آسیب های بزرگ و خطرناک به دنبال دارد و پشتوانه 
مردمی نظام را از بین می برد. تبدیل ســنت های اســلامی 
مردمی به موج انسانی یکدست و یک   شکل، اگرچه خوراک 
تبلیغات و پروپاگاندای رســانه ای را فراهم می آورد؛ اما در 
این یکسان سازی، قدرت سوژگی از این اقلیت وفادار ستانده 
می شود. انگار سربازان یک مانور خیابانی هستند که بعدها 
همین حضور «پرشور و حماسه آفرین » آنان مستند تعریف 
جامعه و تعیین گرایش  «مردم» شود؛ تعریف رسانه زده ای 
که محصــول نمایش های تــوده ای اســت. به تدریج هم 
باورمان می شــود که واقعا مردم همین ها هســتند و دیگر 
نمی توانیم پایه های از درون خالی شده سیستم را ببینیم و 

دنبال چاره باشیم.
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هنرخوانى

عشق در دوران پیری
امسال آثار متفاوتی از فیلم سازان جوان ایرانی در جشنواره برلین حضور 
دارد. یکی از این آثار، «کیک محبوب من» است که در بخش مسابقه رقابت 
می کند. وب ســایت نشــریه معتبر ورایتــی، در تازه ترین پســت خبری خود، 
گزارشی از شــروع پخش جهانی فیلم «کیک محبوب من» ساخته «بهتاش 
صناعی هــا» و «مریم مقدم» منتشــر کرده که لیلی فرهادپــور، روزنامه نگار 

پیش کسوت، بخش هایی از این گزارش را ترجمه کرده است.
پخش کننده این فیلم شــرکت توتم فیلمز که دفتر آن در پاریس اســت، 
در کارنامه تولید و پخش خود با آثاری مانند «کوپه شــماره ۶» و «بلک بری 
بلک برد» شــناخته می شــود. این شرکت رســما اعلام کرده پخش جهانی 
فیلم «کیک محبوب من» ســاخته مریم مقدم و بهتاش صناعی ها را شروع 
کرده  اســت. «کیک محبوب من» جدیدترین اثر ســینمایی این دو نویسنده و 
کارگردان ایرانی اســت که برای رقابت در برلیناله در بهمن  امسال نیز توسط 

این شرکت معرفی شده است.
در این فیلم، لیلی فرهادپور در نقش «مهین» و اسماعیل محرابی بازیگر 
سرشــناس ایرانی در نقش «فرامرز» بازی می کنند. «مهین»، زنی ۷۰ســاله 
اســت که تنها زندگی کرده و تصمیم می گیرد روال کسالت  بار زندگی فردی 
خود را بشــکند و زندگی عاشــقانه ای را برای خود احیا کند. در همان قدم 
اول، در رسیدن به مسیری جدید برای آخر عمرش، در برخوردی غیرمنتظره، 
در موقعیتی خــاص قرار می گیرد. پــس از موفقیت «قصیده گاو ســفید»، 
ســاخته قبلی مریم مقدم و بهتاش صناعی ها که در برلیناله در ســال ۲۰۲۱ 
ارائه شــد، حضور «کیک محبوب من» بازگشــت دوباره این دو فیلم ساز به 
بخش مسابقه برلین امسال اســت. قصیده گاو سفید نیز توسط توتم فیلمز 
به بیش از ۴۰ توزیع کننده اصلی ارائه شــد و همچنین در جشنواره های الف 
سراسر جهان به نمایش درآمد. سینمای ایران در دهه های اخیر در جشنواره 
برلین حضور فعالی داشته اســت. فیلم «قصیده گاو سفید» نیز که در میان 
برترین هــای برلیناله ۲۰۲۱ قرار گرفته بود، توانســت جایزه بهترین فیلم را از 
نظر تماشــاگران این جشــنواره از آن خود کند و امسال نوبت حضور «کیک 
محبوب من» در بخش اصلی این جشنواره است. سازندگان «کیک محبوب 
من» معتقدند تیم برنده را نبایــد عوض کرد. این دو می گویند: « تغییرندادن 
تیم قبلی چیزی اســت که ما بــه آن اعتقاد داریم؛ به همیــن دلیل پس از 

موفقیت «قصیده گاو سفید»  بدیهی بود که دوباره با توتم کار کنیم».
 مریم مقدم متولد تهران و بازیگر، فیلم نامه نویس و کارگردان اســت. وی 
از مدرسه هنرهای نمایشی گوتنبرگ سوئد فارغ التحصیل شد و در تئاترهای 
مختلف ســوئد به ایفای نقش پرداختــه و در فیلم های ایرانی مانند «پرده» 
بــه کارگردانی جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی (۱۳۹۲) بازی کرده اســت که 
ایــن فیلم برنده خرس نقره ای شصت و ســومین برلیناله شــد. «صناعی ها» 
متولد شــیراز و فارغ التحصیل رشــته معمــاری اســت. او در کارنامه خود 
فیلم نامه نویســی و کارگردانی فیلم های کوتاه، مستند و تبلیغاتی بسیاری را 
داشــته اســت. اولین فیلم بلند ســینمایی او «احتمال بارش باران اسیدی» 
(۲۰۱۵) در بیــش از ۳۰ جشــنواره بین المللــی به نمایش درآمده  اســت. 
صناعی ها و مقدم اولین همکاری خود را با نوشــتن فیلم سینمایی «احتمال 
باران اســیدی» (۱۳۹۴) آغاز کردند. فیلم ســینمایی «کیــک محبوب من» 

سومین همکاری بلند آنهاست.

سنت اعتکاف از نمای نزدیک

ســحر طلوعی: ما بــه چهار گوشــه جهان ســر می زنیم و 
خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.

مالزی: ســلطان ابراهیم اسکندر پادشــاهی برخاسته از 
ایالت جوهور امروز بر تخت پادشــاهی مالزی می نشــیند. 
او هفدهمیــن پادشــاه مالــزی اســت و از مجموعه داران 
اتومبیل های لوکس به شــمار می رود. نکته جالب در امور 
ســلطنتی مالزی این اســت که پادشــاه جدید پس از مرگ 
پادشــاه پیشین بر تخت نمی نشیند. عمر پادشاهی در مالزی 
پنج ســاله است. پادشــاه پس از پنج ســال تخت را تحویل 
می دهد و می رود. از ۱۳ ایالت در مالزی، ســلاطین ۹ ایالت 
که قومیت مالایی دارند، تعیین کننده پادشاه هستند. پادشاه 
در مالزی نقشــی تشــریفاتی دارد و بیش از هر چیز حافظ 

اسلام در این کشور است.
آفریقای جنوبی: ســازمان حفاظــت از میراث فرهنگی 
آفریقای جنوبــی با حمایت دولت این کشــور حراج برخی 
امــوال متعلق به ماندلا را متوقف کرده اســت. آنها منتظر 
حکم توقف همیشــگی فــروش این اموال هســتند. عینک 
ری بن و چندیــن هدیه که ماندلا از رؤســای جمهور ایالات 
متحــده دریافــت کرده بود، قــرار بــود در روز ۲۴ فوریه در 
حراجی گرنزی نیویورک به فروش برســد. سازمان حفاظت 
از میــراث فرهنگــی آفریقا می گویــد این امــوال جزئی از 

داشــته های فرهنگی و میراث آفریقاســت و باید در آفریقا 
بمانــد. دادگاه هنوز رأی نهایی خــود را در این زمینه صادر 

نکرده است.
آمریــکا: محققان و فیلم ســازان در کالیفرنیا مشــغول 
تصویربرداری از آب های اقیانوسی ســانتاباربارا بوده اند که 
ناگهان با تود ه ای سفید رنگ و متحرک در این تصاویر برخورد 

می کنند.
این توده ســفید رنگ که زیر تعدادی کوســه در حال شنا 
بوده، جنین تازه متولد شــده کوســه سفید بوده است. جنین 
تازه متولد شده کوسه تا به حال در طبیعت دیده نشده است.
ژاپن: اظهارات نامناســب، اشتباه و تحقیرآمیز آقای تارو 
آسو علیه خانم یوکو کامیکاوا وزیر خارجه ژاپن چالشی برای 
حزب حاکــم لیبرال دموکرات ایجاد کرده اســت. او معاون 
این حزب اســت. آقای آسو ۸۳ ســاله است و چند بار خانم 
کامیکاوا وزیر خارجه را با نام کامیمورا خطاب کرده اســت. 
او گفته کامیکاوا به قدر کافی زیبا نیست؛ اما دیپلمات خوبی 
اســت! آسو در ضمن از لفظ اوباسان ( پیرزن) برای توصیف 
کامیکاوا استفاده کرده است. این اظهارات باعث شده آقای 
آســو به نگاه جنسیتی متهم شــود و زیر فشار انتقادی دیگر 
احزاب و سیاست مداران  ژاپن قرار بگیرد. آنها معتقدند آسو 

مرتکب توهین  های جنسیتی شده است.

این روزها یکی از مســائلی که بیشــتر افــراد با آن مواجه 
هســتند، اختلال کم توجهی بیش فعالی است. تحقیقاتی که 
به تازگی از ســوی مجله انجمن پزشــکی آمریکا منتشر شده 
است، نشــان می دهد استفاده مکرر از رســانه های دیجیتال 
از جمله رسانه های اجتماعی، بازی ها، ارسال پیامک و پخش 
فیلم، موســیقی یــا تلویزیون، خطــر ابتلا به علائــم اختلال 
کم توجهی بیش فعالی را در بزرگســالان تــا حدود ۱۰ درصد 
افزایش می دهد. تحقیقات دیگر از این یافته حمایت می کند. 
این در شــرایطی اســت که به طرز نگران کننده ای تشــخیص 
اختلال کم توجهی بیش فعالی در بین بزرگسالان رایج تر شده 
است. تعداد بزرگسالان مبتلا به ای دی اچ دی از ۴.۴ درصد در 
ســال ۲۰۰۳ به ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. 
جان راتی عصب روان پزشــک و دانشــیار بالینی روان پزشکی 
دانشــکده پزشکی هاروارد، در مقاله ای در نشنال جئوگرافیک 
نوشته اســت: « امروزه مردم برای انجام چندین کار هم زمان 
تحت فشار هســتند و زیر بمباران تحریک مداوم فناوری قرار 
گرفته و دچار اعتیاد به صفحه نمایش شــده اند. اینها به طور 
بالقــوه می توانند منجــر به یک بازه  زمانــی کوتاه تر در توجه 
شــوند». الیاس ابوجاود، روان پزشــک رفتاری و رئیس بخش 
اختلالات اضطرابی در دانشــکده پزشکی دانشگاه استنفورد 
توضیــح می دهد: «برای مــدت طولانی، ارتبــاط بین اختلال 

کم توجهی بیش فعالی و اســتفاده زیاد از ابزارهای آنلاین یک 
سؤال بی جواب بود. آیا افراد به دلیل داشتن اختلال کم توجهی 
بیش فعالی و زندگی آنلاین به مصرف کنندگان آنلاین اختلال 
کم توجهی بیش فعالی تبدیل می شوند یا اینکه آنها به اختلال 
کم توجهی بیش فعالی مبتلا می شوند و این در نتیجه مصرف 
بیش از حــد ابزارهای آنلاین اســت؟». تجربیات و تحقیقات 
بالینی به طور فزاینده ای از ایــن موضوع حمایت می کنند که 
اختلال کم توجهی بیش فعالی اکتســابی در نتیجه اســتفاده 
بیش از حد از فناوری اســت. با این حال، تغییرات هورمونی در 
قاعدگی و یائســگی می تواند علائم پنهان اختلال کم توجهی 
بیش فعالی را نیز آشــکار کند. اســترس، عوارض جانبی سایر 
داروها، خــواب ناکافی، اضطــراب، افســردگی، آپنه خواب، 
تغییرات شــناختی مرتبط با افزایش سن و بیماری تیروئید نیز 
می تواننــد اختــلال کم توجهی بیش فعالی را پنهــان کرده یا 
نمایان کنند. به گزارش ایســنا، به نظر می رســد عامل ابتلا به 
بیش فعالی در بزرگسالی، ساخته دست بشر است. محصولی 
فناورانه کــه در حال حاضر با آن زندگی می کنیم.  ارتباط بین 
اســتفاده از فناوری و مشکلات در توجه را نیز می توان به این 
واقعیت نســبت داد که افرادی که دائما از فناوری اســتفاده 
می کنند، اســتراحت کمتــری می کنند تا مغزشــان در حالت 

پیش فرض خود استراحت کند.

شبکه خوانىخبرخوانى

تاریخ مجهول آمریکا - تونی کی -۱۹۹۸
ایوری بروکس (باب ســوئینی): یه زمانی بود که من همه چیز و همه کس رو برای غم و درد و تمام بدبختی هایی که خودم و مردمم داشتن 
مقصر می دونســتم. همه به نظرم مقصر بودن، سفیدپوســت ها، جامعه، خدا… . اما هیچ وقت جواب نگرفتم. می دونی چرا؟ چون ســؤال 
غلطی می پرســیدم. باید سؤال درست رو پرســید. ادوارد نورتون (درک وینیارد): مثلا چه سؤالی؟ ایوری بروکس: تا حالا توی عمرت کاری 

کردی که زندگیت بهتر بشه؟

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

اسفندیار در هفت خان
خان نخست: گشتاســب را سر آن نبود که 
از تاج و تخت دســت کشد؛ اگرچه به هنگام 
پیوستن اسفندیار به آن بلندجاى که ارجاسب 
پیرامــون آن را گرفتــه بود تــا کار ایرانیان را 
یکســره کند، با آواى بلنــد آن گونه که همه 
پهلوانانش بشنوند، گفته بود اگر در این نبرد 
به یارى اسفندیار پیروزى به دست آید؛ مانند پدر خویش، لهراسب در گوشه آتشکده به نیایش 
خواهد پرداخت و دســت از هرچه این جهانی است، می شوید و چشم بر همه زیبایی هایش 
برمی بندد و چون شمشــیر اسفندیار سپاه دشمن را گریزاند، دل آن را نداشت جایگاه خویش 
به فرزند برومندش ســپارد، به همین روى خواهران گرفتار در بنــد چینیان را بهانه کرده، به 
اســفندیار گفت چگونه می تواند آرام بنشیند، بنوشد و بپوشد و بیارامد و دو خواهرش در بند 
باشــند و اسفندیار نه با شــوق و شــور که با اندکی آزردگی پذیرفت در پی خواهران خویش 
رفته، آنان را به خانه بازگرداند و بدین گونه هفت خان اسفندیار آغاز شد که حکیم توس آن را 
این گونه آغاز می کند: کنون زین سپس هفت خان آورم/ سخن هاى نغز و جوان آورم/ اگر بخت 

یکباره یارى کند/ برو طبع من کامگارى کند.
بگویم...

چون خورشــید دگرباره بر چرخ، چهره نمود و با روشناى خویش روى زمین را بیاراست و 
کوهساران پر از آواى پرندگان شد و نرگس و لاله سر از خاك بیرون کشیدند، اسفندیار بر آن شد 
راهی رویین دژ شده، خواهران خویش را برهاند. او با سپاه گزیده خود از بلخ بیرون آمد و چون 
به یك دو راهی رسیدند، فرمان داد در آنجا سراپرده ها و چادرها را بر پا دارند و خوان بگسترند 
و می و رود و رامشگران را فراز آورند. اسفندیار جام زرینی به دست گرفته، گرگسار را نزد خود 
فراخواند؛ چند جامی می ناب به او نوشانده، گفت: «اى پهلوان تیره بخت تو را به تاج و تخت 
چین می رسانم، اگر آنچه می پرسم راست بگویی و آن گاه همه سرزمین ترکان از آن تو خواهد 
شــد و چون پیروزى از آنِ من شــود، تو را تا خورشید تابان اوج دهم و هر آن کس را که با تو 
در پیوند اســت، نیازارم و اگر گِرد دروغ گردى، دیگر نزد من فروغی نخواهی داشــت و آن گاه 
میانت را با خنجر دو نیم کنم». گرگســار در پاسخ گفت: «اى پهلوان، از من تنها سخن راست 
می شــنوى». اسفندیار پرســید، رویین دژ کجاســت و چگونه می توان به آنجا راه یافت و از او 
خواست بگوید چند راه به سوى آن دژ می رود و هر یک چند فرسنگ است. گرگسار پاسخ داد: 
«از اینجا تا آن شارســتان، سه راه است که ارجاسب آن را پیکارستان می خواند. درازناى یکی 
از این ســه راه، سه ماه و دیگرى، دو ماه است و اگر خوراك سپاهیان و اسبان اندك باشد، هم 
گیاه و هم آبشخور براى چارپایان هست و راه سوم را در یك هفته می توان پیمود. چون آن راه 
پیموده شــود، در روز هشتم باره هاى رویین دژ را در پیش روى خویش خواهی دید و در آن راه 
سراسر شیر و گرگ و اژدها کمین کرده اند و کس را از چنگال آنها رهایی نیست. اگر هم کسی 
از چنگال شیر بگریزد، گرفتار فریب زن جادو می شود و فراتر از همه آنکه بیابان و سرماست که 
سوز باد آن، تنه درخت را می شکافد. اگر کسی بتواند این بیابان را درنوردد، آن گاه رویین دژ را در 
پیش روى خود خواهد دید؛ اگرچه تاکنون کسی از این راه به آن شارستان گام نگذاشته است و 
اگر کس را به آنجا راه باشد، به دژى می رسد که دیوارهاى آن تا فراز ابرها رفته است و در آن 
دژ، هزاران نیروى رزم دیده، دیدار دشمن را آرزو می کنند. پیرامون دژ کَنده اى است که نمی توان 
از آن گذر کرد، مگر با کشــتی و اگر آن دژ را پیرامون گیرند، دژنشــینان صد ســال دیگر نیز نیاز 
به بیرون آمدن نخواهند داشــت؛ زیرا در درون دژ کشتزارهاى گسترده اى است و حتی آسیاب 
براى آردکردن گندم و جو نیز در دسترس است». اسفندیار چون این سخنان بشنید، اندکی در 
خود فرو رفت و ســخنی نگفت؛ سپس به گرگسار گفت: «ناگزیرم این راه کوتاه یك هفته اى را 
برگزینم». گرگســار گفت: «اى شــهریار، این راه یك هفته اى، دست کم هفت  خان و هفت گره 
دارد و تاکنون کســی به زور و با داشتن آوازه، از آنجا نگذشته. اگر این راه را برگزینی، دل و زور 
اهرمن را خواهی دید». اســفندیار پرسید: «مرا بگو که در این کوته راهِ نخست، با کدام دشمن 
برخورد خواهم کرد تا آمادگی روبارویی را داشته باشم». گرگسار گفت: «نخستین دشمنی که 
به تو روى آورد، دو گرگ نر و ماده اســت که هریك مانند پیلی ســترگ هستند؛ این گرگ ها دو 
دندان همانند دندان پیل دارند، پهن شانه  هستند و باریك کمر و همانند گوزن شاخ بر سر دارند؛ 
شیر را نیز توان روبارویی با آنان نیست». اسفندیار پس از آن، فرمان داد گرگسار را در بند نگه 
دارند. دگر روز چون خورشــید از آن فرازجاى تاج خود را بنمود و هوا با زمین راز بگشــود، از 
درگاه اســفندیار آواى کوس برخاست و شاهزاده ایرانی با سپاهش به سوى هفت خان به راه 
افتاد و چون به آنجایی رســید که گرگسار درباره آن گفته بود، اسفندیار، پشوتن را فراخوانده، 
فرماندهی سپاه را به او سپرد و گفت لشکر را به آیین نگاه دارد و خود در دشت پیش خواهد 
رفت؛ زیرا از آنچه گرگسار گفته بود، دل نگران است. بدو گفت لشکر به آیین بدار/ همی پیچم 

از گفته گرگسار/ منم پیشرو، گر به من بد رسد/ بدین کهتران بد نیاید سزد.
و به راستی اسفندیار، فرمانده سپاه، دل آن نداشت و شایسته نمی دانست خود در آرامش 
و آســایش باشد و سپاه را به رنج افکند و سزاوار نمی دانســت آن گاه که آنان در اندیشه رزم 
نبوده اند، براى آرمان او به رنج افتند و بی ســبب کشــته شوند. اسفندیار پس از آنکه از سوى 
ســپاه آسوده شد، جامه رزم بپوشید و تنگ اسب خویش، شبرنگ را ببست و به دشت زد. راه 
چندانی نپیموده بود که دو گرگ همان گونه که گرگســار نشــان آنان را داده بود، در برابرش 
پدیدار شدند. اسفندیار کمان را به زه کرده، مانند شیری بغرید و بر آن دو اهرمن تیرباران گرفت. 
دو گرگ از پیکان هاى پولادین، سســت شــدند و توان خویش از دست دادند. سپس اسفندیار 
تیغی زهرآگین برکشــید و به هریك از آنان زخمی زد که از آن زخم، دو نیمه شــدند؛ از اسب 
همدل و همراه خود فرود آمده، یزدان پاك را ستایش ها کرد و شمشیر خون آلود و جامه رزم 
خونین را بشست و در آن خارستان، جاى پاکی بیافت و چهره به سوى خورشید کرده، با دلی 
پر ز درد و سرى پر ز گرد، داور دادگر را براى بخشیدن نیرو و توان و هوش و خرد سپاس گفته، 
به نیایش پرداخت. چون اندکی بگذشت، سپاه به فرماندهی پشوتن فراز آمدند و آن یل را در 

حال نماز دیدند. آنان با دیدن پیکر پیلوار گرگ ها در شگفت شدند.
 بماندند زان کار گردان شگفت/ سپه یکسر اندیشه اندر گرفت/ که این گرگ خوانیم گر پیل 

مست/ که جاوید باد این دل و تیغ و دست.

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

اختلالی که درمان نمی شوددور دنیا در یک دقیقه

توفیقی حاصل شــد، پنجشنبه ســه روز در مسجد امام 
معتکف شوم. مســجد امام قم، معماری زیبایی دارد و 
بزرگ و چشم نواز است. می گویند به دستور و پول امام 
یازدهم ساخته شــده و نزد شیعیان مقدس است. سال 
گذشــته هم در این مســجد بودم. گویا اعتکاف در آن 
از قدیم برگزار می شــده و بــزرگان و اوتاد حوزه حضور 
می یافتند. احیا و توســعه ســنت اعتکاف در عهد جمهوری اســلامی، کار بزرگ و ارجمندی است؛ اما 
باید مراقب بودکه از محتوا خالی نشــود و حالت نمایشــی به خود نگیرد. در مسجد امام قم، بیش از 
دو هزار نفر اعتکاف کرده بودند. در شبســتان اصلی که من بودم، ۹۵۰ نفر سبیل به سبیل نشسته و سه 
شــبانه روز کنار هم بودند. حدود سنی شــان غالبا ۵۰ و ۶۰ به نظر می رسید. نوجوانانی را هم به صورت 
گروهی از مدرســه آورده بودند. بخش بزرگی از حاضران در شبستان های دیگر، طلبه های جوان حوزه 

از ملیت های مختلف بودند.

قادر باستانی


